
 

 
 1، ص مردی از جنس بهشت

 بسم الله الرحّمان الرحّیم 

 مردی از جنس بهشت

 (  کات خواندنی دربارۀ حضرت استاد ب نیسین  خاطرات و )

 آقا اسماعیل داستانی ب نیسی حاج

 1402/  11/  9: ن هاییتاریخ تکمیل 

 كه  شناختمیرا م یمرد

 مهرْبان بود؛ از جنس درياـ 

 روشن بود؛ از جنس خورشيد  ـ

 پاک بود؛ از جنس آب؛  ـ

 زيبا بود؛ از جنس بهشت  ـ

 توفنده بود؛ از جنس طوفان  ـ

 و زنده بود؛ از جنس قلب.  ـ

هايمان، كه خويشاوندانمان، كه  تنها من، كه تو، كه خانواده نه   یم؛حيف و صد حيف كه از دستش داد 

 ! یانغيرشيع یجامعه؛ حتّ  ۀآشنايانمان؛ نه؛ بلكه هم

كودكان،   یها اثر ديگر به يادگار گذاشت؛ براها كتاب نوشت و ده. در عمر كوتاهش دهشودینم  باورت

ها، ماندهها، درميانه افتادهراه بهها، تازه نشسته  ی نوجوانان، جوانان، ميانسالان و پيران؛ برا

 ها!برگشته ازراه  یها و حتّ مقصدرسَيدهبه 

قدر ! آنكردی كه از مَحبّت، به چراغ برق هم سلام م یهمان كس گويم؛ی . او را مكنییباور نم باز

؛  دوستش داشتند  هاغريبه   یتنها عزيزانش، كه حتّ اش،  نهتنها خانوادهتنها من، نه مهربان بود و آسان كه نه 

ها در مرگش چگونه  كه همان  ی ببين دیبدشان تنبيه كرده بود! نبو  یکارها ی كه آنان را برا یكسان یحتّ 

 !گريستندیم

و تصويرش از   يافتی ذهنش گسترش م شد،یوارد م  اشیدر پرتو زندگ  یروشن بود. هر كس خيلی

 . گشتیها دگرگون مآن  ی دنيا، آخرت و خدا
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  یكه هميشه كَنارش باش  ی. دوست داشتشدییرخسار و كردارش سير نم   یقدر كه از تماشان بود؛ آ   زيبا

گفتنش، نشستنش، ايستادنش،  كردنش، سخن چيزش قشنگ بود: نگاه. همهیو تنها به او خيره شو 

ذاخوردنش، نازكردنش و حتّ راه  قهر و دعواكردنش! یرفتنش، غ 

وض كند، مچيز و همههمه خواستیبود؛ م توفنده رنگ خدا داشته   یهر چيز  خواستیكس را ع 

از بهشت دم نزند! خودش فرمود: »من در دنيا به هيچ   یدر حضور خدا، حتّ  یكس خواستیباشد، م

  ديدهکه او را تنها يک بار    ی. هر كسگفتیو يا سخن م  نوشتی يا م  نشست؛ی ام!« آرام نمچيز دل نبسته 

و جوان را با   كردیگفت از او به خاطرش راه يافته بود. كودک را با شكلات تشويق مش یابود، خاطره

 ها حكومت كند: خدا. تنها يک نفر در دل  خواستیكتاب. م

بود. حرَكت داشت؛ از آفرينش به آفريننده و از آفريننده به آفرينش. در خلوتش با خدا سخن   زنده

  ی كسان ۀهم ی سيب. قلب بود برا یبو  داد؛ی م یزندگ  ی و و در جمع، با اشرف مخلوقات او. ب گفتیم

كار افتاد    ازتا اين كه قلب او    داشت؛ی كه او دوستشان م  یكسان  ۀهم  یبلكه برا  داشتند؛یكه دوستش م

 و به »حرَكتش در دنيا« خاتمه داد. 

. رضوان  یسیب ن   ی : حضرت پدرم، استاد اسدالله داستانكنمیم  یچشم؛ معرفّ  ی؟او را بشناس  خواهیمی

 . یهعل  یالله تعال

دیگران دربارۀ مرحوم پدرم، حضرت سودمند و ارزشمند بنده و    ت شیرین،خاطراآید،  آنچه در پی می

 نیسی، ـ رضوان اللّه تعالی علیه. ـ و نکات خواندنی دیگر دربارۀ ایشان است. ب استاد اسداللهّ داستانی 

 1۳۸۶/  ۳/  1۳ شنبه؛یک

 

 هاویژگی

 .داشتند رسا قامتی و  جذّاب و زیبا ایچهره

 .بودند برخوردار عالی ایحافظه از

 .داشتندبرمی  گام متانت   با و  فروتنانه استوار،  آرام،

 .گشتندنمی  ایواژه  یا جمله  دنبال مقصود، بیان برای گاه هیچ

 .بودند پ ژوهش و مطالعه اهل

هرشان  .بود بسته نقش هادل در م 
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 ترینبزرگ  این، شاید و داشتند بسیارقوی اعتقاد و ایمان   ـ. علیهم  تعالی الله سلام  ـ بیت اهل به

 .بود ایشان کَرامت

 .نبود زینتی امور  و تجمّلات از  خبری منزلشان در

 .داشتند آسمانی  آرامش و توجّهقابل خودباوری

  مادرشان  اختیار   در  را  خانه  من،  وفات  از   پس  باشند،  راضی  اگر  فرزندانم  که   نوشتند  خود  نامۀوصیّت  در

 . بگذارند

 .است  مطلب این گواه ایشان،  آثار از  برخی و بودند  نواندیش و فکرخوش

  نزدیکی یامعصومه فاطمۀ حضرت مطهّر حرم  به خانه از پیاده گرما،  و  سرما در  روز هر معمولاً

 .کردندمی  زیارت را  حضرت آن و  رفتندمی جاآن

 .سرودندمی  شعر و نوشتندمی کتاب ها،آن  از  برخی طبق بر و کردندمی   درک را هاضرورت و  نیازها

  ظهر  تا صبحگاهی، عبادات  از  پس  و  خوابیدندمی  22 ساعت عمرشان اواخر در  و 21 ساعت

 .شدندمی نوشتن و... خواندن، پ ژوهش، سرگرم و  خوابیدندنمی

 .کردندمی  کتمان  دیگران  از  را هاآن معمولاً  و  بودند عرفانی والای  روحیاّت و  حالات دارای

 .ریختندمی  اشک  گاهی  و  دادندمی  گوش  توجّه  با  کرد،می   مدّاحی  ایشان   حضور  در  کسی  که  هنگامی

 .بودند  ـ. علیهما  تعالی الله سلام  ـ عص  ّ ولی حضرت و  امیرالمؤمنین حضرت خاصّ  دلدادۀ

  و تهران شهر در خود خویشاوندان خانۀ به روز چند سال، هر معمولاً و بودند مقیدّ رحم صلۀ به

 .رفتندمی  زادگاهشان، ب نیس،

  بیان دیگران  به  را  آنان کَرامات و هاخوبی و کردندمی  تجلیل اساتیدشان  و  عرفا علما، برخی  از

 .فرمودندمی

 کردند.می دعوت اسلام مقدّس دین معارف به  را مردم و  خانواده همیشه

 .گذاشتمی  اثر  مخاطبان جان عمق تا و  داشت خاصّی شیرینی ایشان،  سخنان از برخی

 شدند؛می   اتوبوس  سوار  معمولاً  شوند،  وسیله  سوار  که  بود  لازم  اگر  و  کردندمی  آمدورفت  پیاده  معمولاً

 .سفر در و  مسافرت برای  حتیّ

 . پیچیدند ی و مرتبّ م  یباخود را ز ۀعمام

 بودند. هایشیدهبا خداوند والا ـ جلّ جلاله. ـ و آفر یکرنگیباصفا و اهل صداقت و  خیلی
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 . رفتندی و راه م نشستندمی باوَقار

 .کردندی م روی یادهو پ شدندی نم ینآمد، در حدّ امکان، سوار ماشورفت  رایب

 را دوست داشتند.   طبیعت در حضور

 ... #وقار یکرنگی،#گردش، # ت، یع#صداقت، #صفا، #طب روی، یاده#پ ی،#آراستگ

* 

 کردند.می  سلام کوچک و  بزرگ »به  :گفت یشانا هایۀ ویژگیخواهرم دربار 

حال،  ینو در ع خندیدندیو م گفتندی م دیگران با. برخوردخوش و مهربان هم  و بودند باوقار هم

 .«کردندیرا حفظ م یشاناحترام ا یگران]چنان ابهّت داشتند که[ د

 

 برخورد با دیگران

دادند که با  کردند و به آنان اجازه میمی معنوی و مادّی پذیرایی آنان از و گرفتندمی الفت مردم با

 ایشان الفت بگیرند. 

 .کردمی  جذب را اندیشیپاک  و صاحبدل هر صمیمیتّشان و صفا  و بود انس محفل منزلشان

 .بودند دردآشنا و  خیرخواه

  با آنان سخنان به و گفتندمی  سخن و نشستند می  دیگران و فرزندانشان  با تکلفّی، هیچ بدون

 .دادندمی  گوش صدر سعۀ و روییگشاده

 .بودند فروتن

  آنان به مهرْبان، و شاداب ایچهره با معمولاً و کردندمی  برخورد خودمانی خیلی طلّاب، و مردم با

 .نگریستند می

 .داشتند خود منزلت  از تركم  و  عادی رفتاری جلسات، در

 .گذاشتندمی  احترام  خردسالان، حتیّ شدند،می  وارد ایشان محضر   به  که کسانی به

 .بود باز مراجعین همۀ روی  به  همیشه  شانخانه در  

 .گشتبرنمی بهرهبی  مادّی، یا و عاطفی یا معنوی  نظر از رسید، می  حضورشان به کسی هر

 با اتزندگی مادّیّات دربارۀ که کردند سفارش هم بنده به و نبود مادّیاّت از خبری ایشان سخنان در

 .نکن صحبت  کس هیچ
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 .کردندمی شوخی گاهی و بود صمیمی و  گرم ایشان  برخوردهای تربیش  و بودند محضرخوش

 .دادندمی  شخصیت دیگران  و شانهخانواد  به

 .کردندیم یو معنو   یمادّ  یراییو از آنان پذ گرفتندی با مردم انس م

 .داشتندبرمی  را تلفن گوشی ابتدا هم خودشان اوقات، از  بسیاری و دادندمی تلفن جواب خودشان

 .خاستندبرمی  قدتمام واردین، پای جلو

 بود. یفه شر  یثو احاد یممحفلشان مجلس انس با قرآن کر

 بزرگ.  شدند و با بزرگ،شدند؛ با کودک، کودک می*با هر کسی مانند خودش می

 

 مجالس ایشان

  عمر  و  داشتند  اهتمام  دیگران  و  خود  عرفانی  ـ  اخلاقی  و  سیروسلوکی  مسائل  و  نفس  تهذیب  به  نسبت

 :شعرشان در خودشان تعبیر  به و بودند کرده الاهی مسؤولیتّ این وقف  را  شریفشان

 من سوغات!  دوستان باشد شعر/  من اوقاف شودمی مردم وقف

 و شور با و نکردند تعطیل را خود روحانی و معنوی مجالس عمرشان، پایان بیماری   روزهای در حتیّ

 .دادند ادامه دیگران  تربیت به  اشتیاق، 

  مجلس ـ. علیهم تعالی الله سلام ـ بیت اهل شهادت و ولادت ایاّم از بسیاری در و جمعه صبح هر

 .کردندمی سخنرانی مجالس،  این در خودشان معمولاً و  گرفتندمی

ـ علاقۀ  .  علیهم  تعالی  الله  سلام  ـ  بیت  اهل  ادعیۀ  و  ویژه تبلیغ احادیث شریفهایشان به تبلیغ دین، به *

تر آثارشان، گردآوری، ترجَمه  جا و بیش تر سخنانشان در جلساتشان و همه فراوان داشت؛ برای همین، بیش 

 ها بود.و شرح آن 

 …بود حاصل درت خاک از روشنی  را دیده/  بود منزل  توام کوی سر  که آن باد یاد

 !بود محفل آن  در که تنعّم و  عیش آن از وای! / است دامگه این در که  تظلمّ و جور این از آه

  پیدا کند و بحمدالله  ادامه  سال پس از من  جمعه، یک  هایصبح  مراسم  که  نوشتند  خود  نامۀوصیّت  در

 .یافت  سال ادامه 15حدود  تا

 زبانی از مدّاحان آذر   یکیو    یرفتم. او استاد مدّاح  ییحاتم رضا  یآقا   ۀ، به خان1401/    4/    21  یخدر تار

خودشان برگزار   ۀکه مرحوم پدرم هر سال در خان  یرغد یدسع ید ع خودش در جشن  ۀاست که به گفت 
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  یر،غد  یدسع  یدکه در قم در ع  یکس  ینبار گفت: »نخُست   ۳ـ    2پدرم    ۀ. او دربار نَمودیم  یمدّاح  کردند،یم

 بود.«  یشانگرفت، ا زبانی جشن مفصّل آذر 

 

 رائت قرآن کریم در ماه مبارک رمضانق  

اعمال   ۀای دربار آقا حبیب، خواستم که اگر خاطرهم، حاجعزیز  از برادر، 2۸/1/1400در روز شنبه، 

 .ان دارد، نقل کندمرحوم پدرمان در ماه مبارک رمض

کردند و به  گفت: »ایشان در هر روز ماه مبارک رمضان، یک جزء از قرآن کریم را تلاوت می

 کردند.«شان هم این کار را سفارش میخانواده

 قرائت قرآن کریم، #ماه رمضان #

 

 دعای مستجاب ایشان در تحویل سال

تحویل سال را   ،که تلویزیون. همین ، در جمع خانواده نشسته بودند1۳۷۷در لحظات تحویل سال 

هایشان را بالا بردند و به زبان آذری گفتند: »خدایا! امسال زیارت عتبات عالیات را به  اعلام کرد، دست

 .«ما روزی کن

راق بسته بود و کسی فکر نمی سال ۶0 ها باز شود؛ امّا بر کرد که به این زودیبود که راه ایران ـ ع 

لاف تصوّر، پس از  !باز شد چند روز، راه  خ 

خواهم شما را به عتبات ببرم.« ایشان  ایشان آمد و به ایشان گفت: »من می ۀمردی ناشناس به خان

 م.«بر د: »من پول ندارم.« او گفت: »امّا من شما را میفرمودن

عالیات مشرفّ  پیش از روز حرَکت، پول سفر به ایشان روزی شد و ایشان و مادر بزرگوارم، به عتبات 

 .شدند

 تحویل سال، #دعا، #سفر عتبات #

 

 آزادگی در خوردن

ذا نداشتند و هر چه مادر بزرگوارم می  دربارۀ هیچ تقیدّى کردند و هیچ جان میپخت، نوش نوع غ 

 .گفتندگاه از غذایی، بد نمی 
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 آزادگی، #خوردن#

 

 !کردن به چراغ برقسلام

کنم!« جا که فرمودند: »من از روی محبتّ، به چراغ برق هم سلام می اهل مکتب مَحبّت بودند تا آن

 :خواندندرا می و گاهی این بیت زیبای »سعدی«

 به جهان، خرمّ از آنم كه جهان، خرمّ از او است / عاشقم بر همه عالمَ، كه همه عالمَ از او است 

 عشق، #محبت #

 

 !کنندۀ به ایشانمرگ سریع اهانت

، در محضر ایشان  پدرشان ۀخان  ۀمیان مسجد جامع و کوچ ۀدر کوچدر زادگاه ایشان، بنیس، روزی 

 .ای نشسته است مردی بالای دیوار در کَنار داربست انگور خانه  کردم که دیدمرَکت میح

 .آن شخص به ایشان جسارت کرد و سخن زشتی گفت؛ امّا ایشان پاسخ ندادند

نبر رفتند. طولی نکشید که خبر رسید آن مرد از همان بالا به   به مسجد جامع رسیدیم و ایشان به م 

 !پایین افتاده و از دنیا رفته است

، و انَاَ اسََرعُ شَیءٍ الا ـ جلّ جلاله. ـ فرموده است: »خداوند و  مَن اهَانَ لی وَل یًّا فقََد بارَزنَی ب المحُارَبَة 

؛ کسی که به دوست من اهانت کند، قطعاً به مبارزه با من برخاسته است و من  ا لیٰ نصُةَ  اوَل یائی

 1کردن به دوستانم هستم.« ترین چیز به سوی کمکشتابنده

 ولیاءالله، #اهانت، #حلما#

 

 بوسیدنِ درِ حرم مطهّر

فکر ]به معنای خوبش[ هستید؛ امّا  کردم شما روشننقل کردند که شخصی به من گفت: »من فکر می

را بوسیدید. نظرم برگشت.« گفتم: چرا؟ گفت: »چون یک روز دیدم که شما در  حرم حضرت معصومه

 
 .۳52، ص 2الکافی، ج  1
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بوسد. به او گفتند که این  دیدند که مجنون دارد سگی را می مگر چوب، بوسیدن دارد؟!« گفتم: بعضی 

 .«لیلی )معشوق من( عبور کرده است ۀچه کاری است؟ گفت: »این سگ از کوچ

پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتند: »این چه بود؟« / گفت: »این سگ گاهگاهی کوی لیلی رفته  ]

 «[است

، بوسیدن  ]که او را دوست داریم[ومهسپس ایشان فرمودند: »آیا در  حرم مطهّر حضرت معص

 «اند؟شده و به حرم شریفش مشرفّ شدهآن رد از ی خدا ندارد؟؛ دری که اولیا

 ، #عشقبوسیدن، #تولی، #حضرت معصومه#

 

 !احترام خاص به یک پاکبان

فرمودند:  کردند. هنگامی که از سبب این کار پرسیده شد، به یک پاکبان شهرداری، خیلی احترام می

 .« »او حافظ قرآن است 

 احترام، #پاکبان، #حفظ قرآن #

 

 !راه آسان شِفایافتن

خواهر بزرگوارم نقل کرد که روزی پدرمان به خانۀ ما که در شهر دیگری بود، آمدند؛ در حالی که  

 .کمرشان خمیده بود و شاداب و سرحال نبودند

خواهید پیش پزشک برویم؟  دم که میپس از خوردن صبحانه خواستند که بیرون بروند. عرض کر 

کنم و خوب پرسی میکنم و با آنان احوال به چند نفر سلام می  ،رومفرمودند: »خیر. من بیرون می 

 « !شوممی

 .عرض کردم که استراحت کنید و عص بروید. نپذیرفتند 

 !بودرفتند و پس از مدّتی آمدند؛ در حالی که شاداب و قبراق بودند و کمرشان راست شده 

 شدم!رفتم و به چند نفر سلام کردم و خوب  ؛ید؟ فرمودند: »بلهاشدهعرض کردم که خوب 

های آورد. ایشان این حدیث را در کتابسلامت می ،در حدیث شریفی هم آمده است که سلام

 .اعتقاد داشتند  ، »گلستان حدیث« و »افشای سلام در سلام« نوشته بودند و به آن

 احوالپرسی، #درمان، #سلام، #شفا #
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 همسرداری ویژه

یاد خانم« از او با عنوان »سیدّه پیش دیگران ، ستودندرا می  انبارها با زبان و قلم، همسر بزرگوارش

دى؟« مارال كيم م »به نا  یباره را در كتابو اشعار آذرى خود در اين  ندسرودشعر می  اشهدربار ،  کردندمی

 .ند)يعنى: آهو كيست؟( گردآورى كرد

 :یک بیت از ایشان دربارۀ مادر عزیزم

 ب نیسی« گر شده مردی محقّق / بوَد از همسر پاک و مشوّق »

 شود:ا این بیت آغاز می، بهمسرشان ۀیک شعر ایشان دربار 

 ی دارم به خانه، دلگشا است / دل بَرد از من، ز بس که دلربا است دلبر 

 :رسدیم جاین تا به او 

 است  یرالنسّاخ صدّیقۀ / مادرش رسََد موسی حضرت بر  نسبتش

 ادامه دارد.  و

 ، #همسرداریشوهرداری، #داری زن#

 

 سفارش به زیارت قبر یک عالم عارف

الله محمّدجواد  ایشان در گلزار شهدای شهر مقدّس قم، در نزدیکی مزار عالم عارف، حضرت آیت قبر 

 .انصاری همدانی ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ قرار دارد

ر سال  ۀشنب در پنج م به زیارت قبر ایشان رفته بودم، خواهرم فرمود:  بزرگوار  که با خواهر  1۳9۷آخ 

هر  : "مسائلی معنوی نقل کرد و فرموددربارۀ ایشان  الله انصاری آورد،  یت »یک روز پدرمان مرا به مزار آ

 ."« گاه به گلزار شهدا آمدی، به زیارت ایشان بیا

 زیارت قبور، #عرفا، #علما #الله محمّدجواد انصاری همدانی، آیت#

 

 فرزندانتربیت 

کردند تا تربیت معنوی آنان، خیلی تلاش می برای فرزندانشان را خیلی دوست داشتند و برای همین 

جا که یک کتاب سرشار از جملات زیبای پندآمیز به نام »پند پیران بر پوران« را خطاب به پسرشان،  آن
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لامانند آن به نام »حرف هآقا اسماعیل، و کتابی حاج خترشان نوشتند و  را خطاب به تنهاد یی«های ط 

دنیایی از معارف را که در طول عمر شریفشان، از آیات کریمه و احادیث شریفه به دست آورده بودند،  

 .از این راه به فرزندانشان هدیّه دادند

لاوه بر این  شان یا خطاب به آنان، یک یا چند شعر یا بیت  هر یک از اعضای خانواده  ۀها دربار ع 

 .شتندسرودند و به یادگار گذا

 تربیت فرزند، #محبت فرزند، #سرودن، #شعر، #فرزندداری #

 

 رازداری برای یک کودک

ای با پدرمان  مسأله  ۀدربار فهمیدم که بود، زمانی که دخترم خردسال م نقل کرد: »بزرگوار  خواهر

یم که آن را به هیچ کس نگویند. ما بارها از ایشان درخواست کرد  ه است و از ایشان خواست  هصحبت کرد

 «  .که آن را بیان کنند؛ امّا ایشان تا پایان عمر نگفتند و رازداری کردند

 تربیت فرزند، #تربیت کودک، #رازداری، #فرزندداری #

 

 !خدا نشانی مرا هم دارد

 .دانستنددست خداوند والا ـ جلّ جلاله. ـ می  به کارها را  ۀواقعاً اهل توحید افعالی بودند و هم

به ایشان عرض شد: »مشکلاتتان را به فُلان شخصیت  . مادّی شدند گینسنزمانی دچار مشکلات 

نشانی مرا هم   فرمودند: »خدایی که نشانی او را دارد،  کمک کند.«او به شما بسیارمهم، خبر دهید تا 

آن شخص   واسطۀتواند نیازهای مرا به دارد!«؛ یعنی: حلّ مشکلات من به دست خدا است و او که می 

أ لَیسَ اللهُ  فرماید:  هم این کار را انجام دهد؛ چنانکه خودش می  ۀ اوتواند بدون واسطبرطرف کند، می 

 ؟اش کافی نیستآیا خدا برای بنده  ؛2؛ب کافٍ عَبدَهُ 

 توحید افعالی#

 

 
 .۳۶، (۳9) زمر 2
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 پرهیز از آتش دوزخ

»اللؤّلؤ و المرجان فی تفسیر القرآن« تا  زمانی شروع کردند به نوشتن تفسیری برای قرآن کریم به نام 

َ  را دیدند: »بقره، این حدیث حضرت رسول اکرم ۀمبارک  ۀاین که پس از شروع بحث سور  مَن فَسرر

نَ الناّر   ؛ کسی که قرآن را ب نا بر رأی خودش )و نه بر طبق اصول علمی(  القُرآنَ ب رأَی ه  فَلیَتبَوَرأ مَقعَدَهُ م 

 .شیمنگاهش را برای آتش آماده کند.«؛ یعنی: چنین کسی اهل دوزخ استتفسیر کند، باید ن

هنگامی که این روایت شریفه را خواندند، دیگر به نوشتن تفسیر ادامه ندادند؛ چون ترسیدند که به  

 .های اخروی شوند و بنا بر احتیاط، این کار را رها کردندای، مصداق آن و دچار عذاب سبب نوشتن نکته 

 #تفسیر قرآن احتیاط، #

 

 زیارت عاشقانۀ در حال جذبه

به نجف اشرف رسیدند.   شب 11ساعت ایشان و کاروانی که با آن به عتبات عالیات مشرفّ شدند، 

به   غسل زیارت کنیم و  نظر اعضای کاروان، این بود که به مسافرخانه برویم و استراحت کنیم و فردا

ابتدا به زیارت بروند و سرانجام، سخن ایشان پذیرفته   زیارت مشرفّ شویم؛ امّا ایشان اصرار کردند که

 .شد

امام  جلو حرم  ها،کاروانیو هم ما بوس حامل هنگامی که مینی مادر بزرگوارم نقل کردند: »

وپا چهاردست به صورت    (که  ندچنان مجذوب و سرمست شد)توقّف کرد و در  آن باز شد، ایشان  علی

  مانند نوزادی که مدّتی طولانی مادرش را ندیده و یکباره به او رسیده) همین حالت  بابه زمین افتاد و 

مام رواق، در حال نوا و مناجات با حضرت، تا در  (باشد بار از   ۳ـ  2ایشان  ۀپیش رفت. در این میان، ع 

 .تمشان گذاشای آن را بر سر ن سرشان افتاد و م

مانده دیگر را بسته بودند و به چند زائر باقی  ۀدر  حرم و بخشی از لنگ ۀ، یک لنگخادمان حرم

را از آن لنگه    شانسر و سینه خارج شوید.« تا آن در را هم ببندند؛ امّا ایشان در همان حالت،  : »گفتندمی

 .«وارد کردند

ر از موتور پیاده شدند و  رفتم که یکباره دو نفروزی مرحوم پدرم نقل کردند: »امروز داشتم راه می 

ها دنبال شما  باران کردند.« گفتم: این کار را نکنید. گفتند: »ما مدّت جلو جمعیّت، سرتاپای مرا بوسه 
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های شد، نوری حرم را فراگرفت و خادمگشتیم. هنگامی که سر و سینۀ شما، وارد حرم امام علیمی

مانده اندک باقی از در  دیگر باز بود و به زائران  جا که یک لنگۀ در  حرم را بسته بودند و فقط کمیآن

هم  توانید یک ربع ساعت گفتند که بیرون بروید، )گویا در آنان تصفّ شد و( یکباره گفتند که می می

 دقیقه، وقت دادند!« 45طور تا همین زیارت کنید. پس از آن یک ربع، باز یک ربع دیگر اجازه دادند و 

 

 همه عزیز بود؟چرا این

گرفتند و جمعیّت فراوانی در آن شرکت  هر سال، برای عید سعید غدیر، جشن مفصّلی در منزلشان می 

 .کردندمی

،  و ساکن تهران بود  ساله داشت ش.، شخصی که با ایشان دوستی پنجاه  1۳۷5در جشن عید غدیر سال  

قدر آن من و شما از کودکی با هم دوست هستیم؛ امّا شما » :در این جشن شرکت کرد و به ایشان گفت

ام عزیز  ان آمدند و من حتیّ پیش خانوادهارتهمه جمعیّت به دیدعزیز هستید که فقط در یک روز، این

 نیستم. به نظر شما علّت این مسأله چیست؟ 

ار داشت که پاسخش  ایشان فرمودند: »شما هم عزیز هستید.« و نخواستند که پاسخ دهند؛ امّا او اصر  

 .را دریافت کند

گفتید که چرا پدرم  سرانجام، ایشان فرمودند: »یادتان هست که شما از همان دوران کودکی، گاهی می

طور از  دهد و همینبخشد و چرا فلانی فلان کار را برای من انجام نمی فُلان باغ کوچکش را به من نمی 

هایی ، چه خدمت گفتم که من به پدرم، مادرم و دیگران ن می همه، توقّع داشتید؛ امّا بنده از همان زما

تنها شود که نهدانستم؟ کسی در میان مردم، عزیز می انجام دهم و خود را خدمتگزار همه می  توانممی

طلبکاری نداشته باشد و چیزی از آنان نخواهد، بلکه خود را خدمتگزار آنان بداند   ۀنسبت به آنان روحیّ 

 .« کند و به آنان خدمت

 خدمت#
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 پرهیز از شهرت

کردن در بعضی از مجامع علمی و…  یک روز به ایشان عرض کردم: »شما عالم هستید و با شرکت

فرمودند: »شهرت برای ایشان دردسر درست کرده )پس برای   .«توانید مشهور شوید؛ مانند فُلان عالممی

 « .یجه نباید دنبال آن رفت تواند دردسر و مشکل ایجاد کند و در نتمن و دیگران هم می 

 #شهرت

 

 رازهای نگفتنی

پیش من بیا تا مطالبی را برایت بگویم "الله سیدّ عبدالله شبستری، به من گفته:  روزی فرمودند: »آیت 

 "«.کندکه اگر به هر کسی غیر از شما بگویم، مرا تکفیر می

 :اندخود ایشان هم در آغاز شعری سروده 

 ناگفتنی / گر بگویم، بر سر  دارم برَنَدرازها دارم به دلْ  

های فراوانم در زیر خرواری از  بمیرم و ناگفته که ترسم چند روز پیش از رحلتشان هم فرمودند: »می 

 .« دندفن شو  ، با منخاک

 #علم  ی،#رازدار 

 

 به سربازانش توجّه امام زمان 

پدرمان و من، در حالی که در  1۳۷1تنهاخواهرم نقل کرد: »در سال  ،9/4/1۳9۸شنبه، در روز یک

ها مسافران را سوار  جنوب شهر تهران که راننده  ۀام به فرزند بزرگم بودم، جلو پایاناواخر دوران بارداری 

ار  ای ما را سوار نکرد؛ با این که دیگران را سو کنند، حدود یک ساعت و ربع ایستادیم؛ امّا هیچ رانندهمی

 !رفتندکردند و میمی

 د!"کننبودن من، تو را هم سوار نمی دخترم! مرا ببخش؛ چون به خاطر روحانی"پدرمان فرمودند: 

پیاده شد و با اصرار و سوگنددادن   آن پوششیک ۀقیمتی جلو ما ایستاد. رانندیکباره ماشین گران 

 .اش کردایشان، ما را سوار وسیله 
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تا در ایران هست. از روی   2دار هستم و از نوع ماشین من، فقط نه من کارخا"او در راه گفت: 

جا برو و  را در خواب دیدم و ایشان به من فرمود که به فلان خستگی خوابیده بودم، که امام زمان

مقصد دارند، سوار کن. من بیدار شدم، به همان نشانی آمدم، و شما را   2یک روحانی و دخترش را که 

 ."مدیدم و سوار کرد

 ".گذارندمن در دلم به آن حضرت توسّل کردم. آری؛ ایشان سربازان خود را زمین نمی " پدرمان فرمودند:  

ام در تهران رساند و سپس پدرمان را به مقصدشان که منزل خواهرشان در شهر  آن راننده، مرا به خانه 

 «.کرج بود، برد

 یت#توسل، #روحان

 

 عزّت نفس

ن شرکت کردم. پس پدرتامهر نقل کرد: »در عید سعید غدیر، در جشن منزل  رضویآقا سیدّ جلال  حاج

این جشن را بنده بپردازم؟ ایشان    ۀدهید بخشی از هزیناز دقایقی به ایشان عرض کردم که آیا اجازه می

نه  ها در جشن هزیآن خواهید، تعدادی از آثارم را بخرید تا من از پول نپذیرفتند و فرمودند: »اگر می 

 «.کنم

های دادن دیگران به اهمّیّت کتابدر توجّه  شانو بلندنظری ایشان نفس این مسائل، بیانگر عزتّ 

 .ها استمذهبی و خریدن آن 

 نفس  #عزت ی،#بلندنظر 

 

 ارزش معنوی یک وجب از خاک قم

شاعر، عارف و   400تر از در این آرامگاه بزرگ، بیش د. الشّعرای شهر تبریز رفتنروزی به مقبرة

سال پیش، به ترتیب از حکیم اسدی توسی تا استاد شهریار به خاک سپرده  ۸00های نامی، از شخصیت 

 .اندشده

هاهزار بیت  جا، هنگامی که فهمیدند ایشان هم از شاعران بزرگ هستند و دهبرخی از مسؤولان آن 

جا دفن شوید یّت کتبی کنید که در ایناند، به ایشان گفتند: »شما وصهای فارسی و آذری سرودهبه زبان 

 .«جا به شما تعلقّ بگیردتا قبری رایگان در این
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ایشان اهل ب نیس )از توابع تبریز( بودند و آذربایجان را که وطنشان بود، خیلی دوست داشتند و  

خاک   ۀهم ا؛ ولی فرمودند: »من یک وجب خاک شهر مقدّس قم را ببودند آن، شعرها سروده ۀدربار 

 «!کنمعوض نمی تبریز 

سرانجام، ایشان در مکانی که خاک اوّل بدنشان از آن آفریده شده بود، یعنی: در قبری که در گلزار  

 .برای خود خریده بودند، به خاک سپرده شدندشهدای قم و در نزدیکی مزار حضرت علیّ بن جعفر

 .ن صلوات بفرستیدرحمت و رضوان الاهی، بر ایشان باد. لطفاً برای شادی روحشا 

 قم قدسم #دفن، #شهر

 

 علم غیب به آینده و پرهیزدادن از ناامیدکردن

ر عمر شریفشان، به بنده می  ۳در  فرمودند که در برخی از مجالس منزلشان سخنرانی کنم و  سال آخ 

خود   کردن تشویق کنند و هم مخاطبان و دوستداران خواستند هم مرا به سخنرانی گویا با این کارشان می

 .های بنده پس از رحلتشان که از آن خبر داشتند، آماده سازندرا برای سخنرانی 

 .های الاهی، زیاد ترساندمخوْفی کردم و حاضران را از عذاب   روزی در یکی از همان مجالس، سخنرانی  

رائت  ایشان پس از مجلس، این حدیث شریف حضرت امیرالمؤمنین ـ سلام الله تعالی علیه. ـ را برایم ق  

شناس واقعی کسی است که مردم  ؛ اسلام ۳یقَُنِّط  الناّسَ م ن رحَمَة  الله  الَفَقیهُ کلُُّ الفَقیه  مَن لمَ : »فرمودند

که مبادا دیگران را دچار   متوجّه این نکته کنندو با این کار خواستند مرا  «.را از رحمت خدا ناامید نکند 

 .ز بین ببردترسی کنم که امیدشان به رحمت خدا را ا

 ی #فرزنددار  یب،غ  فرزند، #علم یت#ترب

 

 کاریتربیتِ پرهیز از بیهوده

نبری  رفتند و آنان را خشنود و  به عیادت آنان می ایشان شدند، شان بیمار میای هایهنگامی که پام 

 .کردندخوشحال می

 
 .90البلاغه، حکمت نهج ۳
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بنده هم که نوجوان بودم،  آقا حسین هوشیار ـ رحمة الله تعالی علیه. ـ رفتند. روزی به عیادت حاج 

 .با ایشان رفتم

هایت،  شمردم. ایشان فرمودند: »به جای شمردن قدمهایم را با صدای بلند میبازگشت، قدم   در مسیر  

 .گونه به بنده آموختند که حتیّ در این حد، کار بیهوده انجام ندهمذکر بگو.« و این

 لغو#فرزندداری، #، فرزند یت#ترب کاری،یهوده#ب

 

 !مجالس ختم برای خود واندن قرآنخ

بخش داشت و هر بخش آن در جلدی قرار گرفته بود،   120، آقاطاهر، قرآنی که و عزیزم برادر بزرگ

  ق رائتکرد، خرید تا در مجالسی که ایشان در منزلشان برای ختم برخی از افراد برگزار می ایشان برای 

 .شود

آن را قرائت کردند و فرمودند: »شاید پس از من کسی آن را برایم قرائت نکند؛    ۀ، خودشان، همایشان

 !«برای همین، خودم پیش از وفاتم آن را برای خودم خواندم

 مرگ  یاد# یم،کر قرآن #قرائت

 

 فابخششِ توسّل 

آقا حبیب، نقل کرد که مرحوم پدرمان فرمودند: »روزی  ، برادر عزیزم، حاج ۸/2/1۳9۸شنبه،  در روز یک 

گفتم:    "کنی؟سؤال و اشکال نمی دیگر  چرا در درس،  ؛ فخر، از من پرسید:  الله وجدانی ة الله قدر استادم، آیت 

 د.کنرا درک نمی هاچون مدّتی است که ذهنم مطالب درس 

به خانه برو و به همسرت بگو که غذا درست کند. ظهر با هم به مسجد مقدّس  "ایشان فرمود: 

فا بگیریجا بخورید؛ سپس به حضرت ولیّ عصجمکران بروید و غذا را در آن   " .توسّل کن تا ش 

جا رفتیم. هنگامی که رسیدیم، دیدم که ایشان زودتر آمده  همین کار را انجام دادم و با همسرم به آن 

کنم. تو هم نماز بخوان و  خوانم و دعا می من نماز می "گاه ایشان فرمود: است و با هم غذا خوردیم؛ آن 

 ن."دعا ک 

 ت!هنگامی که برگشتیم، فهمیدم که مشکلم برطرف شده اس

 #توسل
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 !هدیّه ماشین دادنپس

  که  را نو ماشینی و آمد ایشان  منزل به ،پورتقی حسن آقاییکی از دوستداران ایشان به نام  روزی

 !داد هدیّه ایشان به  بود، آورده و  خریده آمدنش از  پیش دقیقۀ چند

 «!کو؟ ماشین این  کادوی پس کنند؛می کادوپیچ را  هدیّه: »فرمودند و کردند شوخی ایشان

  و  بیا: »فرمودند و  زدند زنگ او  به  روز،  ۳ از  پس امّا کردند؛  قبول او اصرار با را  ماشین آن  سرانجام،

 «!گیردمی  من  از را آزادی چون ؛ب بَر  را  ماشین

  پذیرفتند  اصرار  زور  به   فقط  را  گرانی  آن  به  ایهدیّه  که  بودند  زاهد  و  دنیا  ازوارسته    قدرآن   ایشان  آری؛

 !دادند پس هم کوتاهی مدّت از  پس و

 »حافظ«:  تعبیر به      

 است  آزاد پذیرد، تعلقّ رنگ چه هر ز  /  کبود چرخ زیر که  آنم همّت غلام

 

 !خاک به شیطان بینی مالیدن

  از  برخی در که  ـ. علیه  تعالی الله  رحمة ـ.( ش 1۳۷5 درگذشتۀ) هوشیار حسین آقاحاج  از روزی

 «دارید؟ پدرم مرحوم دربارۀ ایخاطره آیا» :پرسیدم کرد،می  شرکت پدرم مرحوممنزل   مجالس

  به  و خریدم عینک که  روزی  زدم؛  زمین  به  را شیطان  روز یک من  که  فرمود »پدرتان : داد پاسخ

  و  آمدم بیرون  مغازه از سپس  داد؛  پس  را آن از مقداری او و  دادم آن  قیمت از تربیش  پولی فروشنده،

  نیست  لازم: " گفت  من  به  شیطان.  است  داده  پس  زیاد   اشتباه،به   فروشنده  که  فهمیدم  دقیقه  چند  از  پس

  پول   بقیۀّ  و   برگشتم   مغازه   به  من  امّا  ؛." است  برنداشته   فروشنده  خود  چون  دهی؛ پس ب  را  عینک  پول   بقیّۀ

 « .مالیدم خاک به را  شیطان بینی کار، این  با و کردم پرداخت را عینک

 

 نعمت ترینمهم

؛ به این معنا که ماشینی از دور با سرعت زیاد آمد کردند تصادف رحلتشان از پیش ماهْ  یک ،درست

ـ   2و باد سرعت ماشین، ایشان را به هوا پرتاب کرد و ب نا بر نقل برخی از شاهدان ماجَرا، ایشان پس از 

 شکست. بار چرخیدن در هوا، محکم به زمین خوردند و لگن ایشان مو برداشت یا  ۳
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.  باشد  دیده  آسیب  عقلم   مبادا   که  بودم  نگران   آمدم،  خودم  حال  به   وقتی  تصادف،  از   »پس :  فرمودندمی

  شدم خوشحال و کندمی کار عقلم که فهمیدم است؛ الاوّلربیع  ماه که آمد یادم و افتاد ماه به نگاهم

 «.است  الاوّلربیع  ماه که

 :آیدبرمی مهم  نکتۀ 2 هافرموده این زا

 باشد؛  دیده  ضربه   تصادف،  باآن    ترسیدندمی  ایشان   که  است  عقل  ایشان،  نظر  از  نعمت  ترینمهم .1

  واکرم رسول حضرت ولادت سبب به  انسان است خوب که  است ماهی الاوّل،ربیع  ماه .2

  چیزی  چه و  باشد خوشحال ماه، این در  ـ. علیه  تعالی الله  سلام ـ صادق جعفر امام حضرت

 است؟   ـ. جلاله جلّ  ـ  والا خداوند رحمت ترینبزرگ  که کسی ولادت از ترشادکننده

 الاول، #نعمتیع رب ، #عقل، #ماهاکرم #رسول

 

 !زندعالِمی که تصویرش حرف می

ای بروید و لحظاتی به تصویرش  کمرهحجّت کوهسیدّ محمّد الله روزی فرمودند: »اگر بر سر قبر آیت 

 .«کندقبرش قرار دارد، نگاه کنید، تصویرش با شما صحبت می که در بالاسر 

کردن تبار را دیدم و پس از سلام محمود جعفری اللهنقل فرمودند که یک روز صبح در خیابان، آیت 

خیر(.«  «؛ ولی او گفت: »مسّاکم الله بالخیر )شب شما به .خیر(گفتم: »صبحّکم الله بالخیر )صبح شما به 

الله حجّت رفتم و گفتم: صبحّکم الله  دم. متوجّه مسأله شد و گفت: »صبحی پیش آیت ناخواسته لبخند ز 

از کثرت "ناخواسته لبخند زدم. متوجّه مسأله شد و فرمود:  "مسّاکم الله بالخیر."بالخیر؛ ولی او گفت: 

ن قرار  «. پس از شنیدن این ماجرا، شعری سرودم و مصاع اوّلش را همی"نیست مرا. 4غم، صبح و مَسا 

 .«دادم

 .شادی ارواح این سه عالم بزرگوار ـ رضوان الله تعالی علیهم. ـ صلوات بفرستیم 

 .حجّتیّه قرار دارد ۀالله حجّت، در شهر قم، خیابان حجّتیّه، مدرسمزار آیت 

 .گویا حضور بر سر قبر ایشان همراه با تماشای تصویرشان، تأثیر بالا را دارد؛ نه فقط تماشای تصویرشان

 

 
 شب. 4
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 اهل مکتب مَحبّت و رجا

که روی    کردندکتاب استفاده می   ۳ـ    2در روزهای پایانی عمر شریفشان که در منزل ب ستری بودند، از  

 . ایشان قرار داشت ستری  میز کوچکی در کَنار تخت ب 

اسماعیل    حاجآقای  هایی از عارف بزرگوار،  ها کتاب »طوبای محبّت« بود که در آن، فرمودهیکی از آن

 .ـ رحمة الله تعالی علیه. ـ گردآوری شده است ،دولابی

« یا فرمودند: »روح آقای دولابی .در همان ایاّم فرمودند: »روح من به روح آقای دولابی، نزدیک است

 «ت.به روح من نزدیک اس

 .هر دو، اهل مکتب مَحبتّ و رجا بودند

 

 !شنیدنساعت فحش 5برخورد با 

این مدّت سکوت کردند و    ۀساعت به ایشان فحش و ناسزا گفت!؛ امّا ایشان در هم 5ی حدود شخص

 .دانم با توجّه به باطن آن شخص بود یا نه« که نمی .خودتید: »تنها در یک مورد فرمودن

 !ناهار و… هم دعوت کردند آن شخص را به صَرف تازه!

 

 عوامل رشد معنوی و علمی

، دعای پدرم  امام زمانام، از عنایات خداوند متعال، توجّهات فرمودند: »من به هر جا رسیده می

 :اندو زحمات همسرم بوده است.« و در پایان شعری سروده

 ب نیسی« گر شده مردی محقّق / بوَد از همسر پاک و مشوّق »

 

 رضای خدارضا به 

  ۀتنها شکایتی نداشتند، بلکه حتیّ غیر از خانوادامّا ایشان نه   دید؛های زیادی، یک چشم ایشان نمیسال

کردند و راضی به  چون ایشان بیان نمی  ، کسی از این مسأله، خبر نداشت؛ برخی از نزدیکانشانایشان و 

 .رضای خداوند والا بودند
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 اقتدا به طلبۀ کوچک

به یک   در نماز  شان، فروتنانهمقامات علمی و معنوی  همهنگر« آذربایجان غربی، با آن در روستای »س

اوّل اقتدا کردند تا شاید آن طلبه در راه طلبگی تشویق شود و مردم به آن طلبه احترام بگذارند    ۀپای  ۀطلب

 .، از او استفاده کننداشو به مرور رشد علمی

 

 !سالهشلوار شانزده

پوشم!« و سال است که من این شلوار را می   1۶شان اشاره کردند و فرمودند: »بیرونی به شلوار    یروز 

 .کردندتا این حد، از اضافات زندگی پرهیز می

 

 !کیف پول ۀاطاعت از ولیّ فقیه؛ حتّی دربار 

 زدند تا پاره نماند. شد، به آن، چسب میای روزی  ایشان می اگر اسکناس پاره 

از  ": فرمودمقام معظمّ رهبری دیروز تلویزیون نشان داد که : »خریدند و فرمودندکیف پول روزی 

ها ؛ برای همین، کیف پول خریدم تا پول "ملیّ هستند.  ۀها سرمایهای ایرانی محافظت کنید؛ چون آن پول

 « .در جیبم سالم و محفوظ بمانند

 

 !بوسه بر کفش

های فرمودند: »من کفشکردند، مین شرکت میمنزل ایشا   ۀگاهی به کسانی که در مجالس صبح جمع

 .«بوسمشما را می 

 

 دعای عرفه در حرم امام حسین 

امسال را در زیر آسمان   ۀدعای عرف»تو و همسرت  :گفتتلفنی در تماسّ نقل کردند که روزی پدرم 

 . بخوانیددر حرم امام حسینآن را سال بعد،  ۀبخوانید تا در روز عرف 

و در روز   یمان خواندمدعای عرفه را با هم در زیر آسمان حیاط خانه  مو همسر  من، در روز عرفه

 «.قرائت کردیم، دعای عرفه را در حرم آن حضرت ۀ سال بعدعرف
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ها پیش بسته بود و ناگهان چند  وقتی پدرشان این مطلب را بیان کرد که راه عتبات عالیات از سال

 روز پیش از عرفۀ سال بعدش باز شد. 

 . ای داردها و مقامات ویژه زیارت حضرت امام حسین ـ سلام الله تعالی علیه. ـ در روز عرفه، پاداش 

 

 پدر و پسر ۀگذاشتن دوسویاحترام

رفتیم تا این که به قسمت باریک رو راه مینقل کردند: »روزی من و پدرم در تهران در یک پیاده

 ر کنار هم راه برویم. توانیم دیگر درو رسیدیم و دیدیم که نمی پیاده

خواست جلوتر  خواستم جلوتر از پدرم راه بروم و نه ایشان می هر دو توقفّ کردیم؛ چون نه من می 

 از من که روحانی بودم، راه برود. 

رو  آن سوی خیابان ادامه دهم. همین کار را انجام دادم؛ امّا  یکباره به دلم افتاد که بقیۀّ راه را از پیاده 

 م بنده، مراقب بودیم که از همدیگر جلو نیفتیم.« هم ایشان و ه

 

 شدید به مطالعه از کودکی ۀعلاق

هر روزنامه و  من کمیاب بود؛ امّا  ،کتاب و روزنامهدر زادگاهم  امدر زمان کودکینقل کردند: »

 «.مخواندی، ممکردپیدا میای را نوشته

 

 به مجالس منزل ایشان توجّه اهل بیت

از ایشان درخواست کرد كه  ان. خواهرشندشهر کرج رفت به اندیدار خواهرش رایای بشنبه روز پنج

د؛  نرا برگزار کن ان منزلش ۀصبح جمع ۀند جلس ن تا بتوا ،ندند؛ ولى ایشان قبول نکردنشب را در منزل او بما

 .تند یشان پذیرفقدر اصرار و گریه کرد تا این که اآن  انامّا خواهرش

عذرخواهی کرد! ایشان دلیل گریه و عذرخواهی را  با گريه از درخواست دیروزش  انصبح، خواهرش

آيد؛ با اين كه در  خانه  شما، صداى چند نفر می   ۀخان  ۀگفت: »خواب ديدم كه از پنجر   انپرسید. خواهرش

هستيد و   چه کسانیست. شما ا ما  ۀخانکرج در برادر من در که  بسته بود. از جلو پنجره صدا زدم

 "!آييمهيچ كس هم نباشد، خودمان می "اگر آمد:  پاسخايد؟ او شده   ۀچگونه وارد خان
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اگر زمانى   تا بالش بزرگ درست کرد تا 14 مادرم،  ند، ایشان هنگامی که از اين سفر برگشتبرای همین

 بياورند، هر يک بر بالشی تکیه زنند! ن هايتشان خواستند تشريف با لطف و كَرامت بی معصوم 14

 

 !درخواست جهنّمِ همراه با یاد خدا

کند: »خدایا! اگر قرار است كه مرا در بهشتت  روزی شنیدم که ایشان در خلوت مناجاتش عرض می

بَر تا ]از  که[ از تو غافل شوم، مرا به جهنمّ ب  شَومسرگرم چنان جا هاى آنساكن کنی، ولی من ]به نعمت 

 !!«اد و انس تو دور نشوم و[ بگويم: يا الله؛ يا الله؛ يا اللهي

 

 !نبودن به عیادت دیگران از ایشانراضی

؛  ستند راه بروندتوانای که نمی ؛ به گونه ندو ب ستری شد ندکرد فایشان یک ماه پیش از رحلت تصاد

که من بیمارم.«؛ شاید برای   به هیچ کس، حتیّ پدرم و دخترم خبر ندهید دند: »فرمو  شانامّا به خانواده 

 «!کرداین که مبادا کسی برای عیادت ایشان به زحمت بیفتد؛ حتیّ دخترشان که در شهر تهران زندگی می

 

 !خوانی؛ نه علیدانیعلی

ر  منزلشان را باز گذاشتند تا همچون  دعلیه. ـ  تعالی  روز ولادت حضرت امیرالمؤمنین ـ سلام الله  سالدر  

 !شرکت کند؛ امّا حتیّ یک نفر نیامدخانۀ ایشان اعیاد دیگر، هر کسی دوست دارد، در جشن 

دان باشد تا به دیدنش برویم؟« و  پرسیدند: »آیا کسی را سراغ داری که علی بنده پس از ساعتی، از 

 .شناس بروداین برای ایشان مهم بود که به دیدار علی 

 یعل #امام ی،شناس#امام

 

 معراج نماز

 ام!«بود؛ امّا خودشان فرمودند: »من در نماز به معراج رفته  ینمازشان در ظاهر، ساده و معمول

شان  خانواده ی و اعضا خواندندی از خانه، امامت جماعت نداشتند و معمولاً در خانه نماز م  بیرون در

 .کردندی اقتدا م یشان نماز صبح، به ا یردر غ
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 جماعت  #معراج، #نماز، #نماز

 

 توسّل در قبر!

نبر   یکی  یان،موسو  آقایان را در قبر   یشانبدن ا  خواستیمیکه م  ینقل کرد: »هنگام  یشان،ا  هاییاز پام 

"  ینحس یابار " ۳به مردم گفتم که  ینهم ی!"؛ براین حس یابار گفتند: " ۳ یشانکه ا یدممن شن یم،بگذار

 .«یندبگو

 #توسل

 

 اهل ذوق

 اهل ذوق بودند.

  بر و بزند سبز و سفيد هاىرنگ از اىآميخته  را هااتاق ديوارهاى كه فرمودند شانخانه كاررنگ به

 ها را تماشا کنند. آن  کشند، یدراز م ایشان  كه  هنگامى تا بچسباند گچى هاىگل هاآن هاىسقف

 سياه خودكار گاهى و آبى خودكار با را آثارشان و اشعار معمولاً و داشتند خوانايى و درشت خطّ 

 . نگاشتندیها را با رنگ قرمز م هاى آن و برخى از واژه نوشتندمی

 #خط ی،کار #ذوق، #رنگ

 

 باغستان

کتاب »گلستان« را نوشت و کتاب »بوستان« را سرود و مرحوم پدرم ب نا بر   ،«ی»سعد یم،شاعر حک

کردند،  یگذار اشعارشان را »باغستان« نام  یشعر سرودند، مجموعه  یتبهزار 120خودشان،  یفرموده

  یدرباره وکوتاه نوشتند  یااز اشعارشان مقدّمه  یاری »باغ« دانستند، در آغاز بس یکهر شعرشان را 

 است:  یباشعر ز ینها ااز آن   یکیسرودند که  یود و شاعربودنشان، اشعار اشعار خ

 لطف رحمان را به عشق  یتا شناس/  را به عشق  یوانمن سرودم هفت د

 کلّ قرآن را به عشق  یا بخوان/ ت کردم بر سر شوق آورم یسع

 خوب داند علم و عرفان را به عشق /  مرا یوانهر که خواندَ هفت د

 را به عشق یمانو ا ینوصف کردم د/  نَمودم سّر عشقبر همه روشن 
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 نقل کردم اصل برهان را به عشق/  به اشعار خودم تا توانستم، 

 اشقان خوانند تا آن را به عشق/ ع نمودم با قلم یعشق را معن

 من هزاران »باغ« و بُستان را به عشق/  ائمهّ ساختم  یثاز احاد

 من آن را به عشق  یرابْ ام سکرده/  روح تشنه داشتم، چون عارفان 

 هان! گشودم درب عرفان را به عشقی / دادم بر همهْ فرزانگ یاد

 جان و جانان را به عشق شناسیی م/  اگر یمرا خوان یوانهفت د

 فاش کرده راز پنهان را به عشقاش / یبا فنون شعر  «ی»داستان

 

 جدّ عارف

 هستم.« : »من از نسل شيخ محمود شَب ستَرىفرمودندیم  یشانا

دارد که    یو آثار   کردی م  یاست که در قرن هشتم زندگ   یعارف بزرگ و مشهور   یمحمود شبستر   شیخ

 یها کتاب شعر عرفانآن   یناند و مشهورترشده  یآور جمع   «یمحمود شبستر   یخآثار ش  ۀدر کتاب »مجموع

 آن نوشته شده است.  یشرح برا  ین»گلشن راز« است که به چند زبان، ترجَمه و چند

شيخ عبدالقائم شوشترى، گفتم:   الله آیت [ عارف، عالم] به  »من : كرد نقل حبيب،  آقاحاج  عزيزم،  برادر

نداريم.   یكه از نسل شيخ محمود شبسترى است؛ امّا ما براى اين مطلب، مدرک  گفتی مرحوم پدرم م

پدرتان درست  رفيشان چند لحظه در خود فرورفت؛ سپس فرمود: "شيخ محمود آدم بزرگى بود. حا

 است و سند، لازم ندارد."« 

 

 دعای قنوت

و لاتجَعَل   یراً، : "الَلهّمُر اجعَل عَواق بَ امُور نا خَ گفتندی م یشانهادر قنوت یشه : »همگفتخواهرم 

 کن و عاقبت امور ما را بد نگردان.("« یرخت امور ما را به ! عاقبیاعَواق بَ امُور نا شَرًّا )= خدا

 #قنوت یری،خبه #دعا، #عاقبت
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 نقدپذیری

.  یدندپرس امی علّت ناراحت ۀدربار  یشان رفتم. ا یشان به حضور ا یبا ناراحت ی روز  امی نوجوان یاّمدر ا

بر فلان کتاب شما نقد نوشته است. اگر نقدش وارد هم   ی، عموم ۀدر فلُان مجلّ  یعرض کردم: »شخص

 .«گفتیبه خود شما م یدبلکه با کرد؛ی م یرا عموم یشنقدها یدباشد، نبا

 یهاها را در چاپ باشد، به نفع ما است و ما آن   یحاو صح   یفرمودند: »ناراحت نباش. اگر نقدها  ایشان 

 گوییمی ها را به او مآن  نبودنیح صح  یینباشد، چرا  یحصح  یشو اگر نقدها  کنیمیآن کتاب ا عمال م  یبعد

 .« یدتا او از اشتباه درآ

 بنده، روش برخورد با نقد را آموختم.  یشان، سخنان ا این با

 #انتقاد، #نقد

 

 ر در علومتبحّ 

. ـ به بنده فرمودند:  یهعل یه تعالـ رضوان اللّ  یشريفى اشکور  یونس شیخ اللّهآيت حضرت مرحوم

ل )اهل ا شكال شما در درس مرحوم آيت »پدر  کردن( جدّى الله سيدّ محمّد وحيدى شبسترى، مُستشَک 

 بودند.«

 « .»بله: فرمودند داريد؟ تبحّر حوزوى، مختلف علوم  در شما آيا:  پرسيدم پدرم مرحوم  از بنده روزى

  نداشته كار أله، مس اين »به : فرمودند و شدند ناراحت  هستيد؟ مجتهد  شما  آيا: پرسيدم ديگرى روز

 «.باشيد

، ـ رضوان  یداستان یعل یخاللّه شمرحوم پدرمان، مرحوم حضرت آيت عموی که کردند نقل خواهرم

سپس آنان با هم صبحانه   آوردند؛ی اللّه تعالى عليه. ـ هر دو هفته يک بار، به منزل ايشان تشريف م

 .كردندی و بحث علمى م خوردندیم

 

 وسّل به حضرت رسول اکرم ت

 رسول الله!"« یا: "گفتیم یخواهرم نقل کرد: »مرحوم پدرمان گاه
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  کنید؟یتوسّل م یشان و به ا زنیدی را صدا ماکرم  رسول یشهگفتم: چرا شما هم یشانروز به ا یک

 خدا است."«  یدۀآفر ینبرتر یشان فرمود: "چون ا

 اکرم #رسول، #توسل

 

 دعای تحویل سال

آقا،   یلاسماع  در حضور پدرشان، عبد صالح، حاج  به همراه خانواده یشان، ا1۳۷2 یلساعت تحودر 

  ی، سال شمس یبار، به تعداد روزها ۳۶5مقلبّ القلوب و الأبصار...« را  یا» ی بودند و با مادرشان دعا

 ق رائت کردند.

 سال، #دعا یل#تحو

 

 ای زیبا از شهر مدینهنامه

 اند: اند، نوشته از شهر مدینۀ منوّره، به فرزندانشان فرستادهای که  ایشان در نامه 

 یم بسم الله الرحّمن الرحّ

 و…!  یزمدوستشان دارم… و داماد عز تریش که از خودم ب یزمفرزندان عز حضور

و در کنار قبر و حرم باشکوه حضرت یامبر، از شهر پ1۳۷۸/  12/  ۸ شنبه،یکنامه را روز  این

 .نویسمی م یتان برا ی،دارد و نهَ شمع و برق یکه نهَ چراغ یعو قبرستان بق رسول

و امروز دو بار به حرم مطهّر   یدیم منوّره رس ینۀموقع نماز صبح به مد شنبه، یکصبح زود امروز،  ما

]تا[ به   یکه دوهزار تومان داده بود  ین! ایزمطاهر عز  یم؛ ولیکرد  یارتشما هم ز  ۀو از طرف هم  یمرفت

  یهر جا یدارم بو  یمنکردم. تصم یدا پ ابرسانم، پسرم! هر چه گشتم، قبر آن بانو ر قبر حضرت زهرا

 الله. شاءان  گیرمیو م یرمتو را از آن بانو بگ ۀو خواست  یمشهر را بجو ینا

که شما را در هر کار  خواهیمیو از خدا م  یمتو هست یهاشما، مخصوصاً محبّت  ۀهم یادبه  همیشه

 . یدمشهور بفرمایت و آخرت، با اهل ب  یاموفقّ کند و در دن  ی،و زندگ 

. موفقّ  یدآن بزرگواران انجام ده ۀو خاطر  یادبه  کنید،ی که چاپ م یو هر کتاب کنیدی که م یکار  هر

 . یدباش
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 . نویسمی م یتاننامه هم از مکّه برا یک

است،  یگری. چون در اتاق درساندیو مادرتان هم سلام م یمکه هر دو خوب ید؛از ما نگران نباش شما

 به امضا ندارد.  یدسترس

 داستانی

 

 

 زیارت حضرت معصومه 

« مراجعه  و زیارت ایشان توسّط حضرت استاد بنیسیحضرت معصومهبه نوشتار بنده با عنوان »

 کنید. 

 

 ایشان صّ خاسخنان 

 شدن مشکلاتو برطرف گرفتنحاجتراه 

 م.«اگرفته ام را از امام رضا»من حاجات مهمّ مادّی و معنوی  فرمودند:

  آن حضرترا از   مشکلتان شدنبرطرف بروید و فرمودند: »اگر مشکلی دارید، به زیارت امام رضا

 .« بخواهید؛ اگرچه فقط چند ساعت در حرم مطهّر ایشان باشید

 گرفتن، #زیارت امام رضاحاجتامام رضا، #توسل، ##

 

 گوییتوسّل مؤثّر برای پاسخ

ی، یک لحظه به حضرت ندانستای پرسید و پاسخش را فرمودند: »اگر کسی از تو مسأله به بنده 

 د.«توسّل کن تا پاسخ به تو عنایت شو الزمّانصاحب

 گویی، #توسل، #پاسخزمان امام#

 

 چند ذکر موردسفارش ایشان

 :کردند؛ همچونبه دیگران توصیه می چند ذکر را 
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 بار »لا حول و لا قوّة الّا بالله العلیّ العظیم« برای فقیرنشدن  100ـ روزی 

شدن از جهنمّ و  بار »سبحان الله، و الحمد لله، و لا الاه الّا الله، و الله اکبر« برای حفظ  100ـ روزی 

 هایشعذاب

 بار برای عزیزشدن در بین مردم 99 نشدن یابار »یا عزیز« برای ذلیل  40ـ روزی 

دیگر هم بگویید و ثوابش را   "یا عزیز"فرمودند: »بعد از گفتن این ذکر، یک پس از بیان ذکر سوم می 

 « .هدیّه کنید منبه 

 فقر، #عزتّ، #ذلتذکر، ##جهنم، #

 

 ندبار خواند 2تنهاکتابی که ایشان آن را 

کردند و فرمودند: »من تعالی علیها. ـ با عظمت یاد میاز بانو مجتهده امین اصفهانی ـ رضوان الله 

 .ام؛ مگر کتاب ›معاد یا آخرین سیر بشر‹ را.« که از آثار این عالمۀ عارفه است بار نخوانده   2هیچ کتابی را  

 .بود کتب حدیثیهایی غیر از قرآن کریم و البتهّ مقصودشان کتاب 

 #معاد، #معرفّی کتابعرفا، #علما، #کتابخوانی، #مطالعه، #

 

 راهکار آرامش

 «.شودگذارم و دلم آرام می شود، قرآن را روی آن می فرمودند: »هر گاه قلبم ناآرام می

 

 !زیارت درآمدزا

. ایشان در  مرفتبه حرم مطهّر حضرت معصومه پدرمانبا  ی نقل کرد که روز  خواهر بزرگوارم

اگر کسی سر قبر  » :الدّین راوَندی، قرار دارد، فرمودقطبحیاط حرم که قبر شریف عالم بزرگوار، 

 «!رسدپول به دستش می ،الدّین راوندی بیاید و حمد و سوره بخواند، آن روزقطب

این سخن را به چند نفر نقل کردم؛ بعدها برخی از آنان گفتند که ما هر گاه نیازمند پول   ،بنده

 .رسدپول به دستمان می ،ن روزدهیم و هماشویم، همین کار را انجام می می

 !سال، سالم است ۸00گفتنی است که پیکر شریف ایشان پس از حدود 
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 دامادعروس و تازهسفارش شیرین ایشان به تازه

اند، در حرم مطهّر حضرت  آمد نامزد هستند يا تازه عقد كردهدختر و پسر جوانى كه به نظر می 

 .ند رفتايشان   به محضرمعصومه

توانست صدای ایشان را بشنود و پسر،  ای که میکمی از ایشان ایستاد؛ به گونه  ۀفاصل دختر در

 «!تر رفت و پس از سلام و احترام گفت: »آقا! ما را نصيحت كنيدنزدیک

« و به آن دختر فرمود:  "دوستت دارم."بار به دخترم بگو:  ۳: »پسرم! روزى ندايشان به آن پسر فرمود

 "«!.كنممن به تو افتخار می"ه پسرم بگو: بار ب ۳»دخترم! روزى 

و با این   ندروشن است که ایشان با لطافت از آن پسر به »پسرم« و از آن دختر به »دخترم« تعبیر کرد

 .ندنصیحت، کلید خوشبختی و زندگی شاد را به آنان هدیّه داد

 

  سخنان شگفت ایشان دربارۀ حضرت امام خمینی

 فرمودند:

رفتم که دیدم امام خمینی در ماشینی نشسته است و چنان حالتی  داشتم پیاده راه می یک روز » .1

 «؛!به من دست داد که آرزو کردم آن ماشین از روی من بگذرد

 «.!تواند عرفان امام خمینی را درک کند؟چه کسی می» .2

 امام خمینی، #جذبه، #عرفان، #علما #

 

 کینهرهبر بی

ای وجود ندارد.«؛  مت برکاته الوافرة. ـ فرمودند: »در دل ایشان هیچ کینه مقام معظمّ رهبری ـ دا  ۀدربار 

 .یخارجو نهَ نسبت به دشمنان   داخلینهَ نسبت به دشمنان 

 ای، #رهبر انقلاب، #کینه، #مقام معظمّ رهبری الله خامنه آیت#
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 مدافع حریم اسلام

گذشتم. عرض کردم . ـ می دامت برکاته الوافرةایشان از جلو دفتر مقام معظمّ رهبری ـ    در محضر  روزی

کنند. ایشان فرمودند: »کسی که امروزه  میجا سخنرانی  ها در اینشبالله مصباح یزدی چهارشنبه که آیت 

 «.کند، آقای مصباح است صریحاً از اسلام دفاع می 

 

 نفر 2مدیون 

. همسرم و  2 یش؛. پدرم و دعاها1دو نفر هستم:  یونمد هایمیّت: »من در موفّقفرمودندی م یشانا

 .«یشهاکمک

 ینکمک به تأم  یفرش برا  1۳فراوان او، بافتن    از خدمات  یکی.  کردی خدمت م  ایشان  به  همواره  مادرم

 مشترک بود!  یزندگ  یمال

 ی#همسردار  ی،اس#قدرشن ی،#قدردان ی،#فرزنددار  ی،پدر، #شوهردار  ی#دعا

 

 طعنهۀ پاسخ شاعران

مرحومه    یبایشعر ز  یناز آغاز ا  یتدو ب  یا  یکدر پاسخ او    یشان. ازدیطعنه م  یشانبه ا  یگاه  یشخص

 : خواندندی را م یاعتصام ینپرو

 !یی! چقدر بدبوین/ که تو مسک یازروز طعنه زد به پ یک یر،س

 جوییی م یب/ زآن ره از خلق، ع  خبریی ب یش،خو یب فت: »از عگ 

 ییدگران / نشود باعث نکورو ییروگفتن از زشت

 رویی ی/ به صف سرو و لاله م یکه شاخ گل کنیی مان مُُ تو گ

 ینویی؟ ز ازَهار باغ م  یا/  ی مُشک تاتار  یبو که هم یا

 ییکو  ینبزرگ مکن / تو هم از ساکنان ا سببی ب یشتن،وخ

 پویی؟ی ره چگونه م ینناهموار / تو، خود، اره ما گر کج است و 

 ییخود گو  یب / اوّل، آن ب ه که ع ینگر  تریک در خود، آن ب ه که ن

 «شویی؟ی  تن نم  جامه و پَست / تو چرا شوخ و شوخ   یمما زبون

 یبجویی#ع طعنه، # ی، اعتصام ین#پرو



 

 
 ۳1، ص مردی از جنس بهشت

 »بسم اللهّ...«بلندگفتن 

  یید؛ و بلند بگو یید" بگویمجا "بسم الله الرحّمان الرحّهمه: »در فرمودندی م یشانخواهرم گفت که ا

 شود.« یها جار که نام خدا بر زبان  خواهدی )که دشمن ما است،( نم یکاچون آمر

 #بسمله، #ذکر یکا،#آمر

 

 دارشدنراه آسان خانه

. ـ به بنده فرمودند:  یه عل  ی، خواهرم گفت: »مرحوم پدرمان ـ رضوان الله تعال1۳99/4/1  شنبه، یکروز  

و به آن حضرت سلام   یستیبا سال، هر روز بعد از نماز صبح، رو به حرم حضرت معصومه یک›اگر 

 د.«اندار شدهام و آنان عمل کرده و خانه نکته را به چند نفر گفته  ین.‹ من اشوییدار مخانه  ی،کن

 دارشدن، #مسکنخانه ، #ذکر، #ذکرمعصومه #حضرت

 

 آرزوی علمی

ها از آن  یکیوجود داشت که    یساز چند کارگاه سفال  یس،بن  ی: »در زادگاهم، روستافرمودندی م  یشانا

 پدرم بود.  یبرا

  یتا برا فرستادندی به کوه رس منطقه م یجمعها کودکان خود را به صورت دسته صاحبان آن یگاه

 . یاورند خاک رس ب ی،تن ظروف سفالساخ

که اگر  شدیپرسش مطرح م ینا شدیم،یخاک م یآور که ما، پسران، در آن کوه، مشغول جمع یگاه

 .کردی م  یانرا ب  یشو هر کس آرزو کند؟ی کند، با آن، چه م یداگنج پ جایناز ما، در ا یکی

کتابخانه   اشیداخل یوارهایکه در د سازمی خانه م یک: »گفتمی م رسید،ی هر بار که نوبت به من م

 بود. یمن از دوران کودک   یآرزو  ین، باشد.« و ا

 .«یدم رس یمکتابخانه ساختم و به آرزو یوارهایشمن شد، در د   ی ام روز که خانه  یهنگام

  یتانروز به آرزوها  یک: ممکن است که  آمدیمطالب برم  ینکه از آن، ا  کردندی م  یانرا ب   مطلبی  سپس

 . یدنکن یویکوچک و دن یپس فقط آرزوها ید؛سبر 

 #مطالعه  ی،#کتاب، #کتابخانه، #کتابخوان ی،ساز #آرزو، #سفال



 

 
 ۳2، ص مردی از جنس بهشت

 

 تشویق

در   یشان نکرد!«؛ البتّه به جز مادر بزرگوارم؛ چون ا یقکس مرا تشو یچفرمودند: »در عمرم ه یشان ا

 محقّق / بوَد از همسر پاک و مشوّق«.  یگر شده مرد یسی اند: »بنشعرشان سروده یک یانپا

 کنم.  یقرا تشو  یشانکه ا کردمی شرم م یشان مت اعظ  و پدربودن سبب به هم بنده

 یق#تشو یید،#تأ

 

 درک زمان ظهور

ما را تحمّل کند.«؛ چون   ۀ[ زمان ی]حتّ  تواندیظهور را درک کند، نم ۀکه زمان یفرمودند: »کس یشانا

  ی و برا یدبدون آن امکانات را تحمّل نما ی  زندگ  تواندیکند، نم یزندگ  یارزیادکه با امکانات بس یکس

 . یمکن یزندگ  ی امروز  اتو بدون امکان یمگذشته برگرد یهابه قرن   یستیمحاضر ن ها،ی ما، امروز  ین،هم

 #ظهور

 

 ترتیب مطالعۀ آثار علوی ایشان

 . ـ عبارتند از: یهعل یـ سلام الله تعال  ،یعل  امام یرالمؤمنین، حضرت ام ۀدربار  ایشان  آثار

 ؛طالبی بن اب یّ عل یدگاهاز د ی. عل1

 ی؛ آسمان ی.هما2

 در داخل کعبه؛  ی. زن۳

 . روز خوب خدا؛ 4

 رحمت.  ی. هما5

بن   یّ عل یدگاهاز د ی دو کتاب اوّل و دوم فرمودند: »ابتدا کتاب "عل ۀمطالع یب ترت ۀدربار  ایشان 

 " را.« یآسمان  ی و سپس کتاب "هما ید " را بخوانطالبیاب

 کتاب ی#مطالعه، #معرف، امام علی#

 



 

 
 ۳۳، ص مردی از جنس بهشت

 دعا برای پدر و مادر

  ی،امّا اگر دوست داشت کنم؛ی نم یفبه من فرمودند که من به تو تکلپدرمان  ی: »روز گفت خواهرم

ر ل وال دَ بگو: "الَلهّمُر اغ یتهابار در قنوت یک ی روز  ! پدر و  یا]= خدا یراً صَغ یانیو ارحَمهُما کَما رَبر  یر ف 

 کردند.["« یت)ام( تربیچنانکه مرا در کوچک ن؛و به آنان رحم ک  یامرزمادرم را ب

 ین#والد مادر، #دعا، #قنوت،  و #پدر

 

 ارتباط با بدگو

 را خواندم:  «ی»سعد یتب ینا ،1402دی  1۶در روز 

 د گران خواهد برد یشتو پ یبع  گمُان،بی/  تو آورد و شمرد یش د گران پ یبکه ع هر

به بنده   یشاندر محضر مرحوم پدرم، در اتوبوس بودم. ا یخاطره افتادم که روز  ینا یادبه  درنگبی

تو    یارتباط نداشته باش؛ چون بد  ید،را به تو بگو  یگریشخص د  یکه بد  یپند دادند و فرمودند: »با کس

 خواهد گفت.« یگران ه درا هم ب 

 #پنددادن، #معاشرت

 

 ایشان کَرامات

 ربّانیالهامات 

بنده نه دیدم و نه شنیدم که ایشان در سیروسلوک و طیّ مقامات معنوی و عرفانی، برای مدّتی  

شند؛ بلکه در این مسیر از قرآن  رده باهای خاصّی بهره بطولانی استاد خاص داشته باشند یا حتیّ از کتاب

کردند و بر طبق اشعار خودشان، از  کریم و احادیث اهل بیت ـ سلام الله تعالی علیهم. ـ استفاده می

الدّینی و برخی دیگر از بزرگان  الله سیدّ رضا بهاء شدند؛ همچون: حضرت آیتمند میالهامات رباّنی بهره

 .معرفت. رضوان الله تعالی علیهم

 :بارهاینابیاتی از اشعار مختلف خود ایشان در 

 5ود الهام بر من حرف حق / هر زمانى از خداوند عَلاشمی

 
 .جا بلندمرتبه استبلندمرتبگی. مقصود در این 5



 

 
 ۳4، ص مردی از جنس بهشت

*** 

 ۶ها / به الهامات شیرین و به ايحا به قلب من خدا ريزد سخن

*** 

 داوندا! مرا اهل بَصَ كن / بصيرت را به قلبم بااثر كنخ

 …تر كنز تو دارم تمناّ هر زمانى / توجّه بر دل من بيش 

 ا تو باشد« / هر آنچه لازمم باشد، خبر كنبه الهام، ارتباطم ب»

*** 

هر و وفا / سير كردم از رهَ الهامْ من   عاشقان را با مى  م 

*** 

 هر كس شده اسير كسى، من اسير دل / عاشق شود كسى كه شود دستگير دل

 …دهد صَلا كه منم پادشاه تو / فرمان ز من ب بَر، كه شَوى تو بصير دلدل می 

 سوى من آید ز لطف او / من مركز حقيقتم و تو بشير دل الهام حق به 

*** 

 !جَناب/ »پرسشى دارم ز تو عالی ۷فت بر من يک عزيز ذولُباب گ 

 «پرسشم را با صَداقت ده جواب / تا خدا بر تو دهد اجر و ثواب

 9آنچه را كه در دل است / تا كه شايد جان تو گردد مُجاب ۸گفتمش: پُرسْ 

هر و عشق  كه گشتى مُصاب   ؟10گفت: »هر كس دامن يارى گرفت / تو ز م 

 ؟ 12تو، به كه باشد مآب 11ز كدامين شاعر آمد سبکْ تو / ا قت باس ا

 ؟1۳همه مطلب نَمودى ا کت ساباز كدامين عالم والامقام / این 

 
 .کردنالهام ۶
 .دارای عقل، خردمند ۷
 بپرس. ۸
 .قانع شده، راضی،دادهپاسخ 9
 .رسیدههدفبه 10
 .گرفتن مطلب، فراگرفتن دانش 11
ع، جای بازگشت 12  .مرج 
 .کردن، اندوختنکسب 1۳



 

 
 ۳5، ص مردی از جنس بهشت

 «14د از كجا؟ / در كدامين حوزه، تو خواندى ن صاب؟ همه علم تو باشاین

 :چنین دادم جوابپرسش او از حقيقت بود و من / با صداقت، این

 بر دلم كرده خطاب 15آنچه گفتم يا نوشتم در كتاب / حقْ تعالى

 1۶ام تقليد شعر / نه كسى آموخت بر من ا كت تابمن نه از كس كرده

 دلم ريزد خدا اشعار نابمن دلم را بر خداى دل دهم / بر 

 ورزى نمايند اجتناب خواهشم اين است از اهل ادب / كز غرض

 هاى من كنند / تا شود روشن بر آنان، همچو آبدقّتى بر گفته 

 « جمعی بر مزارم آمده / جمله گويند: اى »ب نيسى! خوش بخوابدسته 

 یروسلوک اخلاق، #الهام، #س #استاد

 

 علم غیب

بااخلاصی به نام آقای عبدالحسین نوری، در بسیاری از مجالس منزل ایشان شرکت و   زبان  آذری مدّاح 

 .گریستزمان می کرد و همبا سوز خاصّی مدّاحی می 

او بخریم،    ۀ خواستیم به عنوان جهیزیّ او به بنده نقل کرد: »دخترم عقد کرده بود. ما وسایلی را که می 

ها را تهیّه  آن  ۀ ها را خریده بودم و دیگر پولی نداشتم که بقیّ از آن  من بعضی .در کاغذی نوشته بودیم

 .کنم

اگر حرفی یا مشکلی داری،  "آمدم. ایشان پس از سلام و احوالپرسی گفتند:  تانروزی به محضر پدر 

 .خواستن از ایشان خجالت کشیدم ؛ امّا من از بیان مشکلم و کمک"بگو.

نشستند، بردند، مقداری پول درآوردند، آن را به  ه بر روی آن میای ک ایشان دستشان را زیر دُشَکچه 

 !"این را صَرف مشکلت کن"من دادند و فرمودند: 

ها را با همان پول  آن ۀای که فهرست کرده بودیم، رفتم و هموسایل جهیزیّه  ۀدنبال خرید  بقیّ  من

 !آخر را دادم، آن پول تمام شد ۀخریدم و وقتی که پول وسیل

 
 .درسی در گذشته دربارۀ علم لغت ینام کتاب 14
 .خداوند والا 15
 .نوشتن 1۶



 

 
 ۳۶، ص مردی از جنس بهشت

دانستم، از  نشد که ایشان مشکل مرا از کجا فهمید و مقدار نیاز مالی مرا که خودم هم نمی معلوم

 « !کجا دانست

بر   مرحوم پدرم یادشده را مادر بزرگوارم آماده کرده و دوخته بود تا  ۀ کنم که دشکچبنده عرض می

کنم که آن پول از غیب  یمان مکم گُ و دست   ندگذاشتد و ایشان هیچ گاه زیر آن، پول نمی نروی آن بنشین 

 .؛ چنانکه این اطلّاعات ایشان هم از غیب و لدنیّ بوده بودبرایشان آمد

 

 !هایشانتجلّی ارواح خوبان در عکس

، خواهر بزرگوارم نقل کرد: »روزی دخترم را که خردسال بود، دعوا کردم. 10/10/1۳9۸شنبه، روز سه

جمشید شرافتمند، افتاد و احساس کردم که به من  پس از لحظاتی چشمم به عکس برادرشوهرم، شهید 

 !خیلی اخم کرده است

بینم که شهید جمشید در قاب تصویر  می با چشمانم گاهی  !پس از مدّتی به پدرمان عرض کردم: آقا

آری؛ ما هنگامی که به تصاویر  "کند. ایشان فرمود: بینم که اخم میزند و گاهی میبه من لبخند می

 !" بینیمکنیم، در حقیقت، ارواح آنان را در قاب عکسشان می درگذشته و شهدا نگاه میعلمای 

برد ـ تصاویر  سر قبور علمای مدفون در حرم مطهّر حضرت معصومه ر یک روز هم ایشان مرا ب

کنم، ارواح  های این علما نگاه میبه عکس گاهمن هر "آنان بالای قبورشان نصب شده بود. ـ و فرمود: 

 "«!بینمآنان را می خود 

 شهدا، #علما، #کرامت #

 

فابخش  دعای ش 

ی فرزند فلجش را به مجلس ایشان آورد تا ایشان برایش دعا کند. ایشان دعا کردند و آن پسر  شخص

فا یافت  .ش 

 



 

 
 ۳۷، ص مردی از جنس بهشت

 !ها به دستور ایشانرفتن مورچه

ر عمرشان، به خان آمد. داشتیم  بود، ان در تهر که ما  ۀ خواهر بزرگوارم نقل کرد که پدرمان در سال آخ 

خوردیم که دریافتم نگاه ایشان به قندان خیره شده است. به قندان نگاه کردم و دیدم که  صبحانه می 

 !کنندوآمد میهای زیادی در آن رفت مورچه

کورهای مشکی  و مورچه   است  خیز شدهما مورچه  ۀبه ایشان عرض کردم: ببخشید. مدّتی است که خان 

 .ها را بکُشمآید که آن کنند. من هم دلم نمی آمد میو جای آن رفتدر همه

 :ایشان این بیت را خواند

 کش است / که جان دارد و جان شیرین، خوش است میازار موری که دانه 

همان روز، به قم  "« و !ما بروید ۀ گوید از خانپدرم می "ها بگو: سپس فرمود: »دخترم! به مورچه 

 . برگشت

خواهم شما را  ما بروید؟! من نمی  ۀها گفتم: مگر نشنیدید که پدرم فرمود از خانمورچه گاه من به آن

 .اذیّت کنم

جا به  ترتیب راه افتادند و به هال و از آن دند و از کَنار دیوار خانه، به یشک ها صف دیدم که مورچه 

های ما و خانه   ۀبالای خان  ۀما دیده نشد!؛ با این که در طبق   ۀ ای در خانبیرون خانه رفتند و دیگر مورچه 

 .کردندهای زیادی زندگی میهمسایگان، هنوز مورچه 

بعدی،   ۀ شنبسه  ۀ این ماجَرا را برای بانوان نقل کردم. در جلس ۀهمان هفته در هیأتمان هم ۀشنب سه

 هابه آن   نا هم مورچه، زیاد شده بود. مم  ۀها آمدند و هر یک از آنان گفتند که در خانتا از خانم  ۶ـ    5

مان دیده نشده  ای در خانه مورچه  ،ما بروید« و از آن روز ۀگوید از خانآقا داستانی می گفتم که »حاج

 !است

ما سوسک، زیاد  ۀنقل کردم. بانویی گفت: »در خانمجلسی در قم این ماجرا را در  1۳94در سال 

ها بگویید که بروند.« گفتم: شما از زبان مرحوم  بیایید و به آناست. شما که دختر چنین کسی هستید، 

ها آن زن رفتم و او گفت: »من از زبان پدرتان به سوسک ۀبه خان، ماه 4پدرم بگویید که بروند. پس از 

 «!ها رفتندآن  ۀگفتم که بروید و هم

خواهرم را به همسرم نقل    ۀ ها بعد، ماجَرای خانکنم که سال عرض می  ، اسماعیل داستانی بنیسی،  بنده

ها گفتم هایی پیدا شده بودند. من به آن خودمان، مورچه  ۀکردم. پس از مدّتی او گفت: »در سالن خان



 

 
 ۳۸، ص مردی از جنس بهشت

تا اگر مهمانی آمد، پیش   روید، به اتاق برویدما بروید. اگر هم نمی ۀگوید از خانآقا داستانی می که حاج

 «!ی ندیدماو از آن روز، دیگر مورچه   او شرمنده نشویم.

 

 !آگاهی از زمان وفات

روز پیش از رحلت، به بنده از   ۳روم.« و زودی از دنیا می فرمودند: »من به اواخر عمر شریفشان می 

 .وفاتشان خبر دادند

نبری  ماه پیش از  ۷آقای عبدالرّزاّق پیری نقل کرد: »ایشان  به نام های ایشانیکی از دوستداران و پام 

رحلت، به من زنگ زدند و فرمودند که عبدالرّزاّق! به دیدنم بیا. اگر نیایی، دیگر مرا نخواهی دید.« و  

 .طور شدهمین

از مسؤولان   یکی ی،تازگ نقل کرد که به  یب، آقا حب حاج  یزم،، برادر عز1401/  10/  ۸شنبه، در روز پنج

به   یشان ا ی،پرساز سلام و احوال  پس .یدمد یابانپدرتان را در خ  روزی » وزارت ارشاد قم، به من گفت: 

و در   آوریدی م  یف ! بعداً به وزارت ارشاد تشرجا؟ین: اگفتم  ." یسبنو  خوانم،ی را که م  یمن فرمود: "شعر 

را که    یفراهم کردم و شعر   دفتری  !"یدد  یمرا نخواه  یگر: "دفرمود  .نویسمی و م  خوانید یجا شعر را مآن

موفقّ   یشان ا یداربه د یگر و د یدمرا د یشان رحلت ا یّۀ اطلّاع ی،از مدّت کم پس  گفت، نوشتم.  یشان ا

 نشدم.« 

 یت#هدا یب،غ #علم

 

 !شانوزیدن بوی خوش از قبر

بودم،  ، خواهر بزرگوارم نقل کرد: »یک روز که به زیارت قبر پدرمان رفته 10/10/1۳9۸شنبه، روز سه 

زهرای  قبرستان بهشت به ذهنم خطور کرد که آیا ممکن است از قبور علما و عرفا، مانند قبر شهیدی که در  

 «تهران مدفون است، بوی خوشی به مشام برسد؟

جا است، مشرفّ شدم که در چندقدمی آنامامزاده علیّ بن جعفرحرم  پس از زیارت ایشان، به  

لبخندی بر لبم  م.  بوی خوشی استشمام کرداز آن،  و پس از زیارت کوتاهی، دوباره سر قبر پدرمان رفتم و  

 !خوانید؟یا شما حتیّ ذهن مرا می آنشست و خطاب به روح ایشان عرض کردم: 



 

 
 ۳9، ص مردی از جنس بهشت

کردم تا این که آن  را استشمام می شدم، آن بوی خوش مشرفّ می   ایشانتا چند ماه، هر گاه به زیارت 

 .«فکر از سرم رفت و دیگر آن بو را حس نکردم

 شهدا، #علما، #کرامت #بوی خوش، #

 

 فاتتشّ 

  الزمّاندر ملاقات با حضرت صاحب شانتأیید اشعار

آن حضرت و  ۀدربار الزمّانحضرت صاحب ۀشعر به عدد یاران ویژ  ۳1۳خودشان،  ۀب نا بر فرمود

 .در کتاب »امید آینده« چاپ شد 1۳۸1ها، در سال تا از آن  20۳اند و ظهورشان شعر سروده

این  در ذهنم روز پس از چاپ کتاب ›امید آینده‹،  ۳ـ  2: »ای خصوصی نقل کردندایشان در جلسه 

مات من ارزشی  قرار گرفته یا زحامام زمانکه آیا این کتاب و اشعارش، موردتوجّه  پدید آمد دغدغه

 .نداشته است

پس از زیارت آن حضرت، به  .مشرفّ شدمصبح فردای آن روز، به حرم مطهّر حضرت معصومه

 .کنار مزار علمای مدفون در مسجد بالاسر آن حضرت رفتم تا برایشان حمد و سوره بخوانم 

به طرف من بود   رخ اونیمدرنگ، جوان بسیارزیبایی ظاهر شد که دوباره آن دغدغه سراغم آمد. بی

 !زد و پس از لحظاتی غیب شدبه من لبخند می و 

قبا و ع مامه، آن هم    ساله با عبا، وپنجحرم را دویدم ـ دویدن یک روحانی پنجاه   ۀبرای پیداکردنش هم

پرسیدم که آیا شما   هاخادمبعضی در تمام حرم، از روی شوق ملاقات  دوباره را تصوّر کنید. ـ و حتیّ از 

 ند.«را ندیده بود  آنان ایشان ؛ امّااید؟سی را دیدهچنین ک 

 .است آن حضرت بودهلبخند، تأیید این کتاب و پذیرش اشعار آن از سوی تشرفّ و  ظاهراً این

#زیارت  ،اشعار مهدوی، #امام زمان، #امید آینده، #تشرف، #زیارت، #زیارت حضرت معصومه#

 شوق زیارت، #ملاقات با امام زمان#علما، 

 



 

 
 40، ص مردی از جنس بهشت

 ف سریعتشّ 

آقا حبیب، نقل کرد که از پدرمان در اواخر عمرشان ، برادر عزیزم، حاج12/4/1۳9۸در روز چهارشنبه،  

اید؟ پاسخ ندادند. دوباره پرسیدم.  را دیدهکه در ب ستر بیماری بودند، پرسیدم که آیا شما امام زمان

 « .فرمودند: »بله

چهاردهم ماه رجب، مقداری میوه خریدم و پیش کسانی که در  پرسیدم: »کجا؟« فرمودند: »روز 

ان  ها را به آنکنند و برای اعتکاف به مسجد مقدّس جمکران رفته بودند، رفتم و میوهمجالسم شرکت می

 .دادم

کردم، در دلم گذشت که آیا من، مانند  ی که به سمت در  خروجی مسجد حرَکت می هنگام سپس،

 را زیارت کنم؟ کنم که امام زمانفیق پیدا می تو  ،بعضی از علما و عرفا

رفت ی سیدّ بود و جلوتر راه می میانکردند و نفر نفر را دیدم که با هم حرکت می ۳در همین حال، 

 .و معلوم بود که مقامش بالاتر است 

  شما"جواب سلام دادم. فرمود:  " آمیرزا اسدالله! سلام علیکم."ایشان وقتی که به من رسید، فرمود: 

این مقدار  "لحظاتی با هم صحبت کردیم و بعد فرمود:  "تان چه زود برآورده شد!طلب کردی و خواسته 

 .و من از ایشان جدا شدم  "زمان ]برای صحبت ما[، کافی است.

 «.بوداز قرائن فهمیدم که ایشان امام زمان

  

 التماس دعا 

 

 


